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 برهان صديقين به تقرير ملاصدرا و علامه طباطبايي

  *سيد محمد حكاك

  دهيكچ
امتياز اين برهـان  . بر وجود خدا برهان صديقين است شده اقامه هاي برهانجمله  از
از مخلوقات خدا براي اثبات وجود  يك  هيچآن است كه در آن از  ها برهان ساير بر

  .خدا استفاده نشده است
در ايـن  . دو تقرير از اين برهان اسـت  طباطبايي علامه تقرير و ملاصدرا تقرير

 بـرخلاف  و ظـاهري  تفاوت برخلاف ،مقاله نشان داده شده است كه اين دو تقرير
چيـزي   وجـود،  اصالت قبول از بعد ،در اصل تفاوتي ندارند و هر دو مشهور، تلقي

كه وجـودش بـه ضـرورت ازلـي موجـود و بنـابراين        ،جز تأمل در حقيقت وجود
در مقاله نشان داده شـده اسـت كـه تقريـر     در ضمن، . يستندالوجود است، ن واجب

 هـيچ چنـين،   هـم . علامه طباطبايي مبتني بر اصالت وجود است، نه اصالت واقعيت
). نـدارد  وجود وسطي حد ها چون در آن(كدام از دو تقرير، در واقع، برهان نيست  

  .بياني است از بداهت وجود خدا صرفاً صديقين برهان
ملاصـدرا،   طباطبـايي،  علامهحقيقت وجود،  صديقين، برهان بداهت، :ها كليدواژه
  .الوجود واجب

 

  مقدمه. 1
 برهـان،  ايـن  در. اسـت  صـديقين  برهـان  خدا وجود اثبات بر شده اقامه هاي برهان از يك

به بيان ديگر، از وجود خـدا بـر او   . شود ميديگر اثبات  موجودي واسطةوجود خدا بدون 
                                                                                                 

المللي امام  اين اثر با حمايت مالي دانشگاه بين. )ره(المللي امام خميني  بيندانشگاه  ه،فلسفدانشيار گروه  *
  smhakakgh@gmail.com .انجام گرفته است) ره(خميني 
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كــه او  شــود مــياز تأمــل در نفــس وجــود آشــكار  برهــان، ايــن در. شــود مــياســتدلال 
برهان امكان و وجوب خود را برهـان صـديقين    اشاراتابن سينا در . الوجود است واجب

با تقسيم موجود به واجب و ممكن و نيازمندي ممكن بـه   ،او در اين برهان. خوانده است
و از  رسـد  مـي الوجود يا خـدا   واجبواجب و با استناد به امتناع دور و تسلسل، به وجود 

. دانـد  مـي  ها برهان سايراز  تر شريف و تر محكموي اين برهان را . خدا به ساير موجودات
  :است چنين او عبارت

 نفـس  لغيـر  تأمـل  الي الصفات، عن برائته و وحدانيته و الاول لثبوت بياننا يحتج لم كيف تأمل
 أوثق الباب هذا لكن. عليه دليلاً ذلك كان ان و فعله، و خلقه من اعتبار الي يحتج لم و الوجود،

  ).54/ 3: 1413 ،ابن سينا( اشرف و

آن را برهان صديقين  توان ميدارد كه  الحكمه فصوصنيز بياني مجمل در كتاب  فارابي
 فتري الخلق عالم تلحظ ان لك«: گويد مياو . دانست، اگرچه خود بدان تصريح نكرده است

 وجود من لابد انه تعلم و المحض الوجود عالم تلحظ و عنه تعرض ان لك و الصنعة امارات فيه
 بدان عبارت اين در واجب اثبات در كه دومي طريق). 89: 1365 ،آملي زاده حسن( »بالذات
  .شد خواهد تر روشندر متن مقاله  كه چنان است؛ صديقين طريق همان است شده اشاره

 بتوان شايدكه ( را سينا ابن صديقين برهان و دارد برهان اين از ديگر تقريري ملاصدرا
 ترين نزديك را آن هرچند شمارد، نمي صديقين برهان) دانست فارابي بيان همان بسط را آن
  ).26/ 6: 1410الشيرازي، ( كند ميبه طريق صديقين محسوب  ها راه

. انـد  كـرده از صدرا، حكماي ديگري در اين خصوص انديشيده و تقريرهايي ارائـه   بعد
و جلـد پـنجم    اسفارششم  جلد حاشية در است، طباطبايي علامة تقرير تقريرها اينكي از ي

 و هـا  آن مقايسـة  و تقريـر  دو اين در تحقيق به مقاله متن در. رئاليسم روش و فلسفه اصول
  .پردازيم مي اند داشتهكه بعضي از استادان حكمت دربارة آن  هايي بحث
  

  ملاصدرا تقرير. 2
  :از اين قرار است اسفارملاصدرا در جلد ششم  تقرير

الوجود كما مر حقيقه عينيه واحده بسيطه، لا اختلاف بين افرادها لذاتها الاّ بالكمال والنقص  ان
والشده والضعف او بامور زائده، كما في افراد مهيه نوعيه، و غايه كمالها ما لا اتم منه و هو الذي 

 قد و تمامه الي مفتقر بغيره متعلق ناقص كل اذ. منه اتم هو ما صوريت لا و بغيره متعلقاً يكون لا
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 تمام أنّ ايضاً بين و العدم، قبل والوجود القوه قبل والفعل النقص قبل التمام أنّ سبق فيما تبين
  .غيره الي لذاته مفتقر اما و غيره عن مستغن اما الوجود فاذن. عليه يفضل ما و هوالشيء الشيء

. ولانقص عدم يشوبه لا و منه اتم لا الذي الوجود صرف هو و الوجود واجب هو والاول
 لها نقص لا الوجود حقيقه ان مر لما به، الا سواه لما لاقوام و آثاره و افعاله من ماسواه هو والثاني

 الوجود فضيله في يكون ان يمكن لا المعلول لأن ذلك و. المعلوليه لاجل النقص يلحقه انما و
 ان يتصور لا) يقتضيهكما ( يحصله و يوجده قاهر ذا مجعولاً الوجود يكن لم فلو. لعلته مساوياً
 محض الاّ تعين لا و لاحدلها بسيطة علمت كما الوجود حقيقة لأن. القصور من نحو له يكون
  .الموجوديه غير مهية له او تركيب فيه لكان الاّ و والحصول الفعلية
 بذاته ذاته كان و بسيطاً جعلاً بنفسه مجعولاً كان معلولاً كان اذا الوجود ان ايضاً مر قد و
  .بجاعله الجوهر متعلق هو و جاعل الي مفتقراً

قد ثبت واتضح ان الوجود اما تام الحقيقه واجب الهويه و اما مفتقر الذات اليه متعلق  فاذن
ه عما سواه، و هذا الجوهريه و علي اي القسمين يثبت و تبيين ان وجود واجب الوجود غني الهوي

  ).16- 14: همان(ما اردناه  هو
اساس اصالت  بر: اين است كه انسجام عدم و ابهام از خالي غير عباراتحاصل اين 

 و عرضي واقعيات همه ماهيات و است وجود هست چه كه در متن واقع، آن اين(وجود 
هست مراتب مختلف يك  چه آن كه اين( وجود تشكيكي وحدت پاية بر و) اند مجازي

 مبناي بر و) است الاختلاف به ما عينالاشتراك   به ماحقيقت واحد است كه در آن مراتب، 
در متن واقع است عبارت است از  چه آن: گوييم ميقبل از هر نقصي كمالي هست،  كه اين

مرتبة آن وجود محض نامتناهي است و مراتب  ترين عالييك حقيقت واحد ذومراتب كه 
از غير است  نياز بيمرتبه كه  ترين عاليآن . اند متناهيديگرش وجودهاي آغشته به عدم و 

. همه محتاج اويند) كه به علت نقص نيازمند غيرند(مراتب ساير الوجود است و  واجب
 و نقص هيچ آن در و است محض وجود آن كه است آن علت به مرتبه ترين عالي نيازي بي

 ها آن محدوديت و ها آن نبودن محض وجود علت به مراتب ساير نيازمندي و نيست عدمي
  .هاست آن بودن معلول و

بدون هيچ قيد (مراد صدرا بوده اين است كه از تأمل در حقيقت وجود  چه آن ما، نظر به
وجود يعني بودن و تحقق و نقيض : الوجود است واجبكه آن  شود ميآشكار ) و حدي
اين ). چون اساساً غيري وجود ندارد تا از وجود رفع نياز كند(از غير  نيازي بيعدم و 

اصالت  همان استكه نياز  اي مقدمهبنابراين، در تقرير او به تنها . حاصل سخن صدراست
برهان خود قرار داده  او صريحاً وحدت تشكيكي وجود را هم يكي از مقدمات. است وجود

 ترسيم براي نيزاست، ولي آن براي بيان نيازمندي ساير مراتب وجود به برترين مرتبة آن و 
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است كه عبارت است از يك وجود صرف نامتناهي در رأس  واقعيت كل از سيمايي
  .اويند وجود هاي وجودهاي آغشته به عدم و متناهي كه همه وابستگان به او و سايه

در عبارات او صريحاً آمده است كه تمام قبل از نقص و فعل قبل از قوه و وجود قبل  اما
او ايـن   از عدم است و ظاهراً اين جملات را نيز مقدمة برهان قرار داده است و لابد مقصود

به نظر نگارنده، اين جمـلات نيـز مقدمـة    . محال است ناقصات سلسلةاست كه تسلسل در 
 صـديقين  برهـان  مقدمـة  نفـي  در پردازيم ميبه اقامة دلايل و قرايني اكنون . برهان او نيست

 در )كامل موجود به ناقصات سلسلةانتهاي ( نقص بر كمال تقدم و وجود تشكيك بودن
  .ملاصدرا تقرير
  

  اول دليل 1 . 2
  :گويد ميدر توضيح تقريري كه نقل شد، در همان جلد ششم  بعد، صفحةصدرا در چند  خود

 الواجب عين هي محدد، او مقوم لاذي و مهيه ذي غير بسيطاً امراً لكونها الوجود حقيقه ان
 في المرتبه تلك دون منها اخري مرتبه كل اذ. شده له لانهايه الذي الاتم للكمال المقتضيه
 ذلك غير هو شي كل قصور و. قصوره مع هي بل الوجود، حقيقه صرف ليست الشده،
 الوجود يلزم انما العدم هذا و. عدمه بل الوجود هو ليس الوجود قصور و بالضروره الشيء

 انما الاعدام و فالقصورات. بعدها ما و التاليه المرتبه في لوقوعه بل الوجود، لاصل لا
 ما يتصور لا و له حد لا الذي الاتم كماله علي فالاول. ثواني كونها حيث من للثواني طرأت

 هويات لأن. ايضاً به يتممان و والجعل الاضافه من ينشأن الافتقار و القصور و منه اتم هو
 بهذا الواجب وجود ثبت فقد. بغناه افتقارها و بتمامه قصورها فينجبر بالاول متعلقه الثواني
  .)24-23: همان( البرهان

وي حقيقت وجود را كه امري صرف و بسيط  شود، ميمشاهده  كه چناندر اين عبارات، 
چه بعد از بيـان ايـن امـر     آن. دانسته و در همين جا برهان او تمام استالوجود  واجباست 

 بلكـه  نيست، صرف هست چه بعد از اين مرتبة حقيقت صرف، آن ،آمده صرفاً اين است كه
در . الوجود نيست واجب بنابراين ؛)و قصور غير از حقيقت وجود است(راه قصور است  هم

امـر مـدخليتي در    ايـن اسـت،   شده يضمن ةاراشاين عبارات، اگرچه به تشكيك وجود هم 
علاوه، از موضوع تقدم كمـال بـر نقـص و بنـابراين لـزوم انتهـاي سلسـلة          به. برهان ندارد

  .ناقصات به كامل هم سخني به ميان نيامده است
  



 69   سيد محمد حكاك

  

  دوم دليل 2 . 2
  :گويد ميالوجود،  واجباندكي بعد، در همان كتاب، در بحث از نفي شريك از  باز

 و خـود  خـودي  بـه  وجود، حقيقت ذات نيست ممكن زيرا. است معلوليت مستلزم قصور
قصـور عـدمي   . چون معني قصور غير معني وجود است. مستلزم قصور بشود علت، بدون

...  زيرا كمال شيء تأكيد وجود اوست. است و شيء مستلزم عدمش نيست، برخلاف كمال
 علتي محدودكننده دارد، غير وجودش بنابراين، هر وجودي كه شدتش متناهي است، ناگزير

  ).61- 60: همان(

 شدت و پذيرد نمي را عدم محض وجود حقيقت كه است اين بر مشعر نيز عبارات اين
بـه  . الوجـود اسـت   واجب يعني ندارد؛ اي محدودكننده علت هيچ و است نامتناهي قوتش و

منتهـي شـدن سلسـلة     بيان ديگر، در اين عبارات، قطع نظر از تقدم كمال بر نقـص و لـزوم  
  .ناقصات به كامل و حتي قطع نظر از تشكيك وجود، وجوب وجود محض بيان شده است

  
  سوم دليل 3 . 2

) كه تعبير ديگري از همان صديقين است(ربانيون  گويد ميصريحاً  مشاعردر  صدرالمتألهين
كه آن  دانند ميو ) يحققونها( كنند ميو وجود آن را مسلمّ  كنند مياولاً به حقيقت وجود نظر 
الوجود است و امكان و حاجت و معلوليـت، نـه بـه سـبب      واجباصل هر شيئي و بالذات 

خـارج از آن حقيقـت، بـدان ملحـق      هـاي  حقيقت وجود، بلكه به موجب نقايص و نيستي
  ).68: 1363 ،شيرازي( شود مي

  
  چهارم دليل 4 . 2
فقط از خـارج بـه وجـود     ها آن امثال و قصور و نهايت و حد نويسد مي الغيب مفاتيحدر  او

 »كنـد  نمـي  را ضـدش  و عـدم  اقتضـاي  ء شـي زيـرا صـرف   «نـه از ذات او   شود، ميملحق 
  ).321: 1363 ،الشيرازي(

 ،بنـابراين ؛ معني اين سخن جز اين نيست كه حقيقت وجود ذاتاً پـذيراي عـدم نيسـت   
صرف نيازي ندارد  الوجود است و فهم اين امر به چيزي جز تأمل در حقيقت وجود واجب

عدم و ضدش را ندارد امري بـديهي اسـت و    اقتضاي ء شيو اين قاعده هم كه صرف يك 
اين قاعده مستند ايـن ادعـا باشـد كـه      كه اين نه سازد، ميتأمل در هر شيئي ما را بدان متنبه 
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  .الوجود است واجبحقيقت وجود پذيراي عدم نيست و 
هـاي   هـا در اكثـر كتـاب    آن مشابه اشارات و عبارات و يادشده چهارگانةاز دلايل  چه آن

كه امري صرف و نامتناهي  وجود، حقيقت در نظر و تأمل از كه است اين آيد برميملاصدرا 
و در تقرير برهان صديقين تفطن به  شود مياست، وجوب و كمال و غناي مطلق آن آشكار 

دم كمال بر نقـص و امتنـاع   همين امر كافي است و ديگر نيازي به بيان تشكيك وجود و تق
آمده اسـت، از بـاب    ،گذشت كه چنان ،دور و تسلسل نيست و اگر در تقرير صدرا از برهان

 است ممكن چگونه اساساً،. است نبوده برهان مقدمات و اجزا منزلة به ها ضرورت وجود آن
در داند و اين موضـوع   ميالوجود  واجبكه با سخناني صريح خود حقيقت وجود را  كسي،

نظر او آشكار است، باز براي اثبات آن به مقدماتي چون تشكيك وجود يا تقـدم كمـال بـر    
موضوع و اثبـات مؤكـدتر    تر براي وضوح بيش ،نقص يا امتناع تسلسل متوسل شود؟ اكنون
  .پردازيم ميمدعا، در ادامه به ذكر دلايل و قراين ديگر 

  
  پنجم دليل 5 . 2

پنجم سخن صريح خود صدراست در اين خصوص كـه در برهـان صـديقين از هـيچ      دليل
 از بعـد  برهان، تقرير از پيش ،اسفاراو در . شود نمي استفاده خدا وجود اثبات براي اي واسطه

 ،)زيرا او داراي فضايل و جهات فراوان است(به سوي خدا كثير است  هاي راه گويد مي كه آن
 فيكـون  بالحقيقه، غيره البرهان في الوسط لايكون هوالذي اليه اشرفها و البراهين اسد«: گويد مي

 »عليـه ) تعالي( به يستشهدون الذين الصديقين سبيل هو و المقصود عين هو المقصود الي الطريق
  ).13/ 6: 1410 ،الشيرازي(

  .صديقين برهان در است اي واسطهنوع  هر نبودنبيان صريح در  اين
 هاست؛ راه ابسط و اشرف و اسد پيموديم كه طريقي گويد ميچند صفحه بعد  چنين، هم

روندة اين راه در شناخت ذات خدا و صفات و افعال او نيازي به واسطه قرار  كه اي گونه به
به كمك گرفتن از ابطال دور و تسلسل نـدارد   احتياجي نيزو  ندارددادن هيچ چيزي غير او 

  ).26- 25: مانه(
  .است شده نفي هم تسلسل و دور ابطال به نياز حتي شود، ميمشاهده  كه چنانن، اين بيا در
از  چه آن نظير عباراتي ايراد و صديقين برهان به اشارهبعد از  ،مشاعردر خاتمة  چنين، هم
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صديقين در سلوك به معرفت خـدا و صـفات او بـه امـري      غير گويد مي كرديم،نقل  اسفار
جمهور فلاسفه به امكان، و حكماي طبيعي بـه   چون هم شوند؛ مي متوسل ديگر غير خود او

 ةفلاسفاست مراد او از جمهور  آشكار وحركت جسم، و متكلمان به حدوث عالم و غيره، 
  ).68- 67: 1363 شيرازي،(ابن سينا و تابعان اوست 

بـراي اثبـات    اي واسـطه در نظر صدرالمتألهين، در برهان صديقين به هيچ  كه، آن حاصل
 وحـدت  موضوع ذكر كه است روشن ترتيب، اين به. نياز نيست) ذات حق(الوجود  اجبو

 صـرفاً  و نـدارد  برهان در مدخليتي صدرا تقرير در هستي بودن ذومراتب و وجود تشكيكي
كـه چيـزي جـز همـان حقيقـت      (براي توجه دادن به اين امر است كه برترين مرتبة هستي 

 به احتياجي مرتبه برترين آن وجود اثبات براي چنين هم. الوجود است واجب) وجود نيست
 ناقصـات  سلسلة شدن منتهي نتيجه درو ( تسلسل و دور ابطال و نقص بر كمال تقدم اثبات

كـه همـان   (الوجود بودن برترين مرتبه  واجب چه، نيست؛) سلسله رأس در كامل موجود به
  .شود ميامري بديهي است و با اندك تأملي آشكار ) وجود صرف نامتناهي است

  
  ششم دليل 6 . 2

دليل كه دليلي مهم و قاطع است تقرير علامـه طباطبـايي اسـت از برهـان صـديقين در       اين
 بـه  اي اشـاره طباطبايي ابداً  هعلامدر تقرير . اسفار حاشيةتوضيح تقرير فيلسوف شيرازي در 

. نيست) و ناگزير امتناع دور و تسلسل(كمال بر نقص  تقدمو  وجود بودن تشكيكي موضوع
 نظـر  از صـريح  انتقـاد  بـه  هـا  آن در و اسـت  انتقـادي  گاه اسفارحواشي علامه طباطبايي بر 

كه جـاي   طور همانحاشيه  چه، باشد؛ چنين بايد اساساً و است پرداخته شيرازي صدرالدين
 تقريـرش  كـه  طباطبـايي  علامـه  كـه  كنيم مياما مشاهده . شرح است جاي انتقاد هم هست

به قول بعضي، اصالت واقعيـت بـه شـرحي كـه خـواهيم       ،يا( وجود اصالت بر مبتني صرفاً
 قرار مقدمه به نيازي برهان تقرير در كه است، هيچ انتقادي به بيان صدرا، مبني بر اين) گفت
  .كند نمي وارد نيست، نقص بر كمال تقدم و وجود تشكيك دادن
در نظـر علامـه طباطبـايي، دو مقدمـة      كـه،  نـدارد  اين جز دليلي هيچ امر اين ما، نظر به

مذكور هيچ مدخليتي در برهان ندارد و او كلام صدرالدين را به همان گونه كه در صفحات 
. شود ميبا تأمل در حقيقت وجود، وجوب آن ظاهر  كه، اين يعني كند؛ ميپيشين گفتيم فهم 

 اصـول علامه طباطبايي همين تقريـر را در  . خدا حقيقت وجود نيست غير موجودي هيچ و
  .كنيم مي ذكرادامه  درما هر دو تقرير را . هم دارد رئاليسم روش و فلسفه
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  هفتم دليل 7 . 2

 روش و فلسـفه  اصـول دليل تقرير استاد مطهري است از برهان صديقين صـدرايي، در   اين
كه در آن هيچ نشاني از تشكيك وجـود و   طباطبايي، علامه تقرير توضيح در استاد. رئاليسم

 شـود،  مـي تقدم كمال بر نقص و هر امري ديگر كه در تقريـر ملاصـدرا هسـت مشـاهده ن    
 فلسـفي  مشـرب  طبـق  را صـديقين  برهـان  بـه  معـروف  برهان خواهيم مياكنون «: گويد مي

 ايـن  در كـه  كنـد  ميو بلافاصله تصريح ). 77/ 5: 1350 ،طباطبايي( »دهيم توضيح صدرايي
طبق قاعده، در هـر برهـاني    و، است نگرفته قرار واسطه حق ذات اثبات براي چيزي برهان

  ).همان(بايد چيزي حد وسط قرار گيرد 
اولاً، تفـاوتي بـين    ،در نظر اسـتاد مطهـري   كه، است اين از غير شد نقل چه آن معني آيا

 تقريـر  چـون  هـم ( نيـز  ملاصـدرا  تقرير در ثانياً، و ؛تقرير ملاصدرا و علامه طباطبايي نيست
 اسـت  ايـن  توجه جالب است؟ نگرفته قرار حق ذات اثبات واسطة چيزي) طباطبايي علامه

 بيـان  بدين ؛قدري با خود تقرير متفاوت است ظاهر، در ملاصدرا، تقرير از استاد روايت كه
نقل كرديم، وحدت تشكيكي وجود و تقدم كمال بر نقص و  كه چنان ملاصدرا، تقرير در كه

 استاد، روايت در ولي است، آمده برهان اجزاي و مقدماتحكم  درظاهراً  ،امور ديگر، همه
 تقدم موضوع از و هاست آن فهم و درك بر مبتني برهان فهم كه شده تلقي اصولي ها آن همة
  :است چنين استاد سخن. نيست خبري هم نقص بر كمال

 فهـم  و درك براي. كند ميببينيم خود صدرالمتألهين برهان صديقين را چگونه تقرير  اكنون
ها  ها بديهي يا قريب به بديهي است و بعضي از آن آن از بعضي كه را اصولي بايد برهان اين

  ).82: همان( بگيريم نظر در است، شده اثباتدر مقالات پيشين 

 وجـود،  تشـكيكي  وحـدت  وجـود،  اصـالت : اسـت  قرار اين از كند ميكه ذكر  اصولي
بـا كمـال و غنـا و     هو هو بما وجود حقيقت بودن مساوي را، عدم وجود حقيقت نپذيرفتن

شدت و فعليت و عظمت و جلال و لاحدي و نوريت، و ناشي شدن نقص و فقر و ضعف 
بودن معلوليت براي راه يافتن هر نقصـي بـه    منشأ عدم،امكان و كوچكي و محدوديت از و 

  ).83- 82: همان( ء شييك 
روايت  چه آن و پردازد ميواقع، بعد از ذكر اين اصول است كه به تقرير برهان صدرا  در

و در  كنـد  مـي تفاوتي با بيان علامه طباطبايي ندارد و تنها اصلي كه بدان اشـاره   هيچ كند مي
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 اسـت  داده قـرار ) طباطبـايي  و ملاصـدرا  روايتبه ( برهان مقدمةگفت آن را  توان ميواقع 
  :است چنين استاد بيان عين. است وجود اصالت همانا

 بر عدم و است موجوديت عين كه اين معني به است موجود هستي حقيقت گوييم مي اكنون
 واقعيـت  در و موجوديت در يعني خود، ذات در هستي حقيقت طرفي از و است محال آن

هسـتي   كـه   هستي چـون . مشروط به هيچ شرطي و مقيد به هيچ قيدي نيست خود، داشتن
 ديگـر؛  ء شـي است موجود است نه به ملاك ديگر و مناط ديگر، و هم نه به فرض وجـود  

و از طرف ديگر، كمال و عظمت . هستي در ذات خود مشروط به هيچ شرطي نيست يعني
و استغنا و جلال و بزرگي و فعليت و لاحدي كه نقطة مقابل نقص و كـوچكي و   و شدت

يعني جز وجود حقيقتي  خيزند، برمياز وجود و هستي  باشند، ميامكان و محدوديت و نياز 
پس هستي در ذات خود هستي است با نامشروط بودن بـه چيـز ديگـر، يعنـي بـا      . ندارند

 گيـريم  مـي نتيجه . ال و عظمت و شدت و فعليتوجوب ذاتي ازلي و هم ابدي است با كم
كه حقيقت هستي در ذات خود قطع نظر از هر تعينـي كـه از خـارج بـه آن ملحـق گـردد       

پس اصالت وجود عقل ما را مستقيماً به ذات حق رهبري . مساوي است با ذات لايزال حق
  ).83: همان(نه چيز ديگر  كند، مي

 عنوان بادر بحثي  جا، آن در ؛دارد ماديگري به گرايش عللهمين بيان را استاد در  نظير
 بـه  اشـاره  و غرب فلسفة در مشكل اين نشدن حل به اشاره از پس نخستين، علت مشكل

 نيسـت  گونـه  آن: گويد مي آن، ماهيت در نه است ء شيمناط نياز به علت در وجود  كه اين
گونـه   كـه اگـر آن  (افاضه شده باشـد   غير ناحية از بايدباشد،  كه اي مرتبهدر هر  هستي، كه

؛ )عين فيض و عين وابستگي باشد ،از آن نظر كه وجود است وجود، كه آيد ميباشد، لازم 
 جـا  آن در« بـدوزيم،  هسـتي  حقيقـت  بـه  را عقل نظر وجود، اصالت بر بنا اگر، بلكه خير،
به عبارت ديگر، حقيقت هسـتي مسـاوي اسـت بـا      و، بينيم ميو استغنا و اوليت  نيازي بي

كـه همـان    شود مينياز به علت از اعتباري علاوه بر حقيقت هستي پيدا ...  وجوب ذاتي و
در اين بيان نيز مـا صـرفاً    كه، آن حاصل). 105: 1357 ،مطهري(» تأخر و محدوديت است

در پي آن، يـك   ،و وجود حقيقت در نظر يك و كنيم ميمشاهده ) اصالت وجود(يك مبنا 
  .الوجود واجبوصول مستقيم به 

  
  مشاعرتقرير برهان صديقين در . 3
برهاني بـر وجـود    مشاعركه صدرا در منهج اول از كتاب  بينيم ميگذشت، باز  چه آن همة با

خدا اقامه كرده و در خاتمة آن كتاب آن را برهان صديقين خوانده و در وصف و شـرح آن  
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الوجود اسـت   واجبحقيقت وجود  كه گفته بود، از جمله اين اسفاردر  چه عباراتي مشابه آن
. است آوردهيابند،  ميالوجود  كنند و آن را واجب ميو صديقين و ربانيون ابتدا به همان نظر 

خدا را واسطه قـرار داده و بـه ابطـال     در اين برهان، غير كه، است اين توجه شاياناما نكتة 
برهان او اين است كه هر موجودي يا حقيقت وجـود  . ه استدور و تسلسل نيز متوسل شد

و مراد ما از حقيقت وجود چيزي است كه هيچ امري نظير حد يا نقص يـا  . است يا غير آن
الوجـود اسـت و همـان اسـت كـه       صـرف آن نيسـت و فقـط    راه عموم يـا خصـوص هـم   

حال، گوييم اگر حقيقت وجود موجـود نباشـد، هـيچ شـيئي     . شود ميالوجود ناميده  واجب
 است قرار اين از ملازمه و ملزوم طور همينلازم بديهي البطلان است و . موجود نخواهد بود

يا وجودي خاص مشوب به عـدم يـا    است، ماهيت يا است وجود حقيقت از غير چه آن كه
وجودي كه ماهيت، هسـتي   اگر حال، ؛بديهي است كه هستي ماهيت به وجود است. نقص

و بـا نظـر بـه     اسـت  علـت  نيازمند خود نباشد، وجود حقيقت همان گيرد ميخود را از آن 
آغشته به عـدم و   غير و است صرف كه رسيم ميبطلان دور و تسلسل، ناگزير به موجودي 

  ).46- 45: 1363 ،شيرازي(الوجود  واجبنقص، يعني همان 
 و برهان تقرير در صدرالدين چه آن همة به توجه با ما، نظر به كرد؟ بايد چه تقرير اين با
بايد گفت كـه در نظـر ايـن حكـيم در      چنان هم است، گفته آن توضيح در كتاب خاتمة در

نياز نيست و از همان نظر به حقيقت وجود و تأمل در آن،  اي واسطهبرهان صديقين به هيچ 
در خاتمة كتاب در  چه آن در تأمل با خصوص بهاين ادعا . شود ميوجود آن آشكار  وجوب

  .شود مياثبات  سادگي بهوصف و شرح برهان آورده 
با اين تصريحي كه او بـه وجـود غيـر كـرده و از ابطـال دور و       كه بپرسيماست  ممكن

 گرفـت؟  ناديـده  تـوان  ميهمه صراحت را   اينتسلسل كمك گرفته است چه بايد كرد؟ آيا 
كه در بند قبل آمد، پاسخ مثبت است و بايد اين  گانه هفت دلايل به توجه با نگارنده، نظر به

و اگر چنـين نكنـيم و    كرد دقتي بيبيان را از فيلسوف شيرازي صرفاً حمل بر سهو يا ة نحو
 تسلسـل  و دور ابطـال  بـه  توسـل  و غيـر  وجود دادن قرار واسطه در او تصريح بر چنان هم

با تعريفي كـه خـود او    ،اسفاردر  تقريرش مثل او، تقرير اين كه بپذيريم بايد ورزيم، اصرار
استشـهاد   ها بدان گانه هفت دلايل از چهارم دليل در ما و دهد مياز برهان صديقين به دست 

 برهـان  از سـينا  ابـن  تقريـر  به) مشاعردر خاتمة كتاب (دارد و انتقادي كه او  تناقض كرديم
 بـه  كـرديم  نقـل  ايـن  از پيش ما و) واجب اثبات براي ممكن وجود به توسل برمبني ( دارد
  .است وارد نيز او خود
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  عرشيهتقرير برهان در . 4
آورده  مشـاعر در  كـه  آوردهبرهان صديقين را با همـان تقريـري    عرشيهدر كتاب  ملاصدرا

 در. شود ميكه حتي در الفاظ تقرير نيز مشابهت بسيار با تقرير مشاعر مشاهده  طوري ؛است
و غيـر آن تقسـيم   ) الوجـود اسـت   واجـب كه همـان  (نيز موجود را به حقيقت وجود  جا آن
اگر حقيقت وجود موجود نباشد، هيچ شيئي موجـود نخواهـد بـود و در     گويد ميكند و  مي

 اصل كه شد ظاهر پس«: گويد ميبه عنوان نتيجه  و گيرد مياين امر از بطلان تسلسل كمك 
 »نيسـت  آن در وجـود  غيـر  شـائبة  كه است دوجو حقيقت محض موجودي هر موجوديت

، كـه مـراد از   )همان( »ذاته علي بذاته فشهد«: گويد ميو بعد از تقرير ) 7: 1391 ،الاصفهاني(
  .اين برهان، برهان صديقين است: آن روشن است

 پيشـين  تقرير دربارة كه است همان عيناً بگوييم توانيم ميدر خصوص اين تقرير  چه  آن
الوجود است و انتقال به اين معني  واجبو بنابراين  پذيرد نمي را عدم وجود حقيقت: گفتيم

با نظـر بـه دلايـل     ،صرفاً نيازمند توجه و تأمل است و مراد صدرالدين شيرازي از برهان نيز
همين است و تقسيم موجود به حقيقت وجود و غيـر حقيقـت وجـود و     پيشين، گانة هفت

 دادن قـرار واسـطه   ،اثبات وجود حقيقت وجود با استعانت از ابطال دور و تسلسل، صراحتاً
كه خود صدرا از برهان  هاييتعريف با امر اين و خدا وجود اثبات براي خداست غير وجود

يا بايد سخنان او را مشتمل بر چنين تناقض  حال،. است ناسازگار دهد ميصديقين به دست 
نيسـت و از   اي واسـطه در برهان صديقين نياز به هـيچ   گويد مياز طرفي (صريحي دانست 

 نارواسـت  ،به نظر ما امر، اين كه) گيرد ميطرف ديگر خود در تقرير برهان از واسطه كمك 
با نظر به دلايـل   ،بايد يا ،است نشده صريح تناقض اين به متفطن او كه كردادعا  توان نمي و

توجيـه  . دانست دقتي بينحوة تقريرهاي او را از برهان صديقين مشتمل بر نوعي  ،گانه هفت
 هسـتة و آن ايـن اسـت كـه    ) فرضي كاملاً معتبر و محل اعتنا(ديگري هم قابل فرض است 

الوجود است و اين امر  واجبدر تقريرهاي او از برهان همين است كه حقيقت وجود  اصلي
 او تقريرهـاي  در اصـلي  هسـتة اين  غيرچيزي  هرو  شود ميبا صرف تأمل و توجه روشن 

در هر حال، حقيقت وجود محض موجود است و اگـر   كه، اين به است خواننده دادن توجه
 اسـت،  دشـوار  خواننـده  بر غير دادن قرار واسطه بدون و توجه و تأمل بادريافت اين معني 

با واسطه قرار دادن غير و توسل به بطلان دور و تسلسل، وجود آن حقيقـت   كه، بداند بايد
به بيان ديگر، اگـر برهـان صـديقين راهـي بـه روي او بـاز       . است پذير محض صرف اثبات

  .هستند مبدأ جانب به او گشاي  راه ها برهان ساير كند، مين
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  اسفار ةحاشيتقرير علامه طباطبايي در . 5
. كنـد  مـي تقرير خود را ذكر  اسفارطباطبايي در حاشية تقرير ملاصدرا در جلد ششم  علامه
 مشـاهده  صـدرا  بيـان  به انتقاد از نشاني آن در و دارد شرح و توضيح جنبة كاملاً تقرير اين
اين تقرير، در واقع، بياني است ديگر از همان چيزي كه در متن آمـده، بـا حـذف    . شود نمي

تقرير خود را به شـرح   »عينية حقيقة الوجود ان«اطبايي در حاشية عبارت طب هعلام. زوايد آن
  :دارد ميذيل بيان 

و هر صاحب شعوري را ناگزير  كنيم مياين همان واقعيتي است كه سفسطه را با آن دفع  و
حتـي فـرض   . پذيرد نمي را رفع و بطلان ذاتش سبب به واقعيت آن و. يابيم مياز اثبات آن 

اگر بطلان هر واقعيتي را در زماني يا مطلقاً . بطلان و رفع آن مستلزم ثبوت و وضع آن است
يعني باز خود واقعيت ثابت (فرض كنيم، در آن صورت هر واقعيتي واقعاً باطل خواهد بود 

شـك   هـا  آن واقعيـت  در يا انگارد موهوم را اشيا سوفسطي اگر طور، همينو ). خواهد بود
يعني واقعيت (كند، در نظر او اشيا واقعاً موهوم خواهند بود و واقعيت واقعاً مشكوك است 

و چون اصل واقعيت به سبب ذاتش عدم و بطـلان را  ). از حيث مرفوع بودنش ثابت است
واقعيتي واجب بالذات موجـود اسـت، و    كه آن نتيجه. است بالذات واجب پس پذيرد، نمي

  .اويندارند در واقعيت داشتن خود نيازمند به او و در هستي قائم به اشيايي كه واقعيتي د
 ،كه اصل وجود واجب بالذات، در نزد انسان شود ميبراي فرد متأمل ظاهر  جا اين از و

 اوينـد  وجـود  بـر  تنبيهـاتي  حقيقـت  در آن كننـدة  اثبـات  هـاي  امري بديهي است و برهـان 
  ).15- 14/ 6: 1410 ،الشيرازي(

 تقريـر  بـه  اشـاره  ضـمن  كه دارد بياني، 40 صفحة در اي حاشيهضمن  ،طباطبايي هعلام
موجودي كه ذاتش عـين وجـود اسـت و آن    «: گويد مي او؛ گر آن نيز هست روشن مذكور،
 شـرط  به ضرورت نه است، ازلي ضرورت اش هستيوجود است، ضرورت  حقيقتهمان 
  ).40: همان( »محمول

كـه در آن   كننـد  مـي تعريف  اي قضيهدر منطق، قضية ضرورية ذاتيه را به  كه، آن توضيح
به ضرورت ثبوت محمول براي موضوع يا ضـرورت سـلب آن از موضـوع،     شود ميحكم 

 است؛ ذاتيه ضرورية قضية يك »است حيوان انسان« قضية مثلاً. مادام كه موضوع باقي باشد
 است طور همين. يت براي آن ضروري استتا زماني كه انسان هست، حيوان كه، معني بدين
تا زماني كه انسـان در   كه، است اين نيز قضيه اين مفاد. »است موجود موجود انسان« قضية

 شـرط  بـه  ضـرورت «به  شود ميآن تعبير  از وخارج هست، هستي براي آن ضروري است 
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براي انسان متصف بـه   كه، است اين جا اين در محمول شرط به ضرورت از مراد. »محمول
  .موجود، موجود ضروري است

به بيـان  . ذاتيه هم هست كه در آن شرط بقاي موضوع نيست ضرورية قضية قسمي اما
. ديگر، موضوع آن هميشه موجود است و بنابراين، محمـول هـم بـرايش ضـروري اسـت     

 وجودش هك است صادق خدا دربارة فقط نامند، ميكه آن را ضرورية ازليه  اي، قضيهچنين 
 خـدا « قضيةروشن است كه . »خدا عالم است«، »خدا حي است« نظير است؛ ابدي و ازلي

وجـود صـرف   : زيرا ذات خدا عـين وجـود اسـت   . نيز از همين قسم است» موجود است
 »ازلـي  ضرورت به است، موجود وجود حقيقت«: بگوييم توانيم ميبه بيان ديگر، . نامتناهي

  ).117: 1385 ،حكاك(
از صرف عينيـت حقيقـت وجـود،     شود، ميمشاهده  كه چنانتقرير علامه طباطبايي،  در

حتي بـا   كه، هست هم اضافي بيان اين او، تقرير در البته،. شود ميوجوب وجود آن آشكار 
اضافي بودن اين بيان آن است كـه   دليل. شود ميانكار واقعيت هستي هم، واقعيت آن ثابت 

  .اين بيان نيامده است ،خواهيم ديد كه چنان ،سفهفل اصولدر تقرير برهان در 
 فلسـفي  اصـلي  و مقدمـه  بر مشتمل را طباطبايي علامهاگر بنا باشد تقرير  كه، آن حاصل

  .است وجود اصالت فقط اصل و مقدمه آن بدانيم،
در  ،بـا بيـاني ديگـر    ،سـبزواري  حـاجي  تقرير همان توان مياين ترتيب، اين تقرير را  با

به  الحكمه نهايهكه علامه طباطبايي آن را در ) 16/ 6: 1410 ،الشيرازي(دانست  اسفارحاشية 
 ،حقيقت وجود«عنوان برهان صديقين آورده است و آن چنين است كه بنا بر اصالت وجود 

هـيچ   زيرا ؛كه عين اعيان و حاق واقع است، حقيقتي است مرسل كه عدم بر آن محال است
الوجـود   واجبو حقيقت مرسلي كه عدم بر آن محال است  دپذير نميمقابلي مقابل خود را 

  ).268: 1404 ،الطباطبايي( »پس حقيقت وجود واجب بالذات است. بالذات است
  

  فلسفه اصولتقرير علامه طباطبايي در . 6
در ) شود مياز نفي واقعيت، ثبوت آن نتيجه  كه، سخن اين حذفبا ( را قبلي تقرير همان او

  :كند ميتكرار  فلسفه اصول
 نـابودي  و پـذيرد  نمـي  نفـي  هرگـز  نـداريم،  شـك  هـيچ  وي ثبـوت  در كه هستي واقعيت
 بـا  و است هستي واقعيت شرط و قيد هيچ بي هستي واقعيت ديگر، عبارت به. دارد برنمي
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و چون جهان گذران و هر جزء از اجزا و جهان نفي  شود، نمي لاواقعيت شرطي و قيد هيچ
و  دار واقعيـت بلكـه بـا آن واقعيـت     نيست، ناپذير نفيپس عين همان واقعيت  پذيرد، ميرا 
 يكـي  اشـيا  با واقعيت كه معني اين به نه البته،. است منفي و نداشته اي بهرهاز هستي  آن بي

از واقعيت جدا شده و با اشـيا بپيونـدد،    هايي پاره يا و كند حلول يا نفوذ ها آن در يا و شود
و در عين حـال،  . باشند ميبلكه مانند نور كه اجسام تاريك با وي روشن و بي وي تاريك 

همين مثال نور در بيان مقصود خالي از قصور نيست، و به عبارت ديگر، او خـودش عـين   
  .باشد ميوچ و بي او هيچ و پ دار واقعيتبا او  جهان اجزايواقعيت است و جهان و 

 خود، بودن دار واقعيتدر استقلال وجودي خود و  جهان، اجزاي و جهان: نتيجه
 اسـت  واقعيـت  خـود  خـودي  بـه  و واقعيـت  عـين  كـه  دارنـد  واقعيتي يك به تكيه

  ).86- 77 /5: 1350 طباطبايي،(

 برهـان  تقرير در چه آن طباطبايي، علامه نظر در شود، ميدر سخنان بالا مشاهده  كه چنان
 كه است حقيقت اين در توجه و تأمل صرف است همان برهان تمام و است اصل صديقين
 شـود،  نمي لاواقعيت و است واقعيت شرطي و قيد هيچ بدون) تعين بدون ومحض ( هستي

 بيان از بعد چه آن. بس و است همين صديقين برهان آري،. وجود وجوب همان يعني اين و
عـين واقعيـت    ،پذيرنـد  نفـي جا كـه   از آن ،گذران نجهااجزاي  كه اين بر مبني آمده، امر اين

هستي محض نيستند، مدخليتي در اصل برهان نـدارد و صـرفاً نفـي وجـوب وجـود از آن      
چنين، در اين تقرير، از اين استدلال كه از نفي واقعيت هستي ثبوت  هم. اجزاي ناپايدار است

به عبارت ديگر، بايد گفت . خبري نيست) بود اسفار حاشيةكه در تقرير ( شود ميآن نتيجه 
در  چه آن و است ناپذير نفياين استدلال نيز فقط تذكري است به اين امر كه واقعيت هستي 

 موجود) فلسفه اصولدر (اضافه بر تقرير دوم ) اسفار حاشيةدر (تقرير اول علامه طباطبايي 
 بـس  و اسـت  همين او نظر در صديقين برهان. ندارد صديقين برهان اصل در دخالتي است
 امـر  ايـن  دريافـت  وهستي است و اين يعني وجوب وجود او  بالذات، هستي، حقيقت: كه

  .شود ميبلكه از صرف تأمل و توجه حاصل  نيست، استدلالي هيچ به وابسته
در پاورقي، همين بيان را برهـان صـديقين صـدرايي     مطهري، استاد كه شويم مي يادآور

: گويـد  مـي و در ضـمن آن   كند ميح آن، تقرير صدرالدين شيرازي را ذكر در شر و، داند مي
حق را  غير. نه چيز ديگر كند، ميپس اصالت وجود عقل ما را مستقيماً به ذات حق رهبري «

 »كه البته جز افعال و آثار و ظهورات و تجليات او نخواهد بود، با دليل ديگر بايد پيدا كنـيم 
  ).83 :همان(
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  واقعيت؟ اصالت يا وجود اصالت. 7
برهـان و   مبـدأ  مثابةكه در تقرير علامه طباطبايي از برهان صديقين تنها اصلي كه به  ديديم

 شـده  آشـكار  محترم خوانندة بر جا البته، تا اين. اصالت وجود است استآغاز راه مورد نياز 
 بلكـه  اسـت،  حق ذات اثبات واسطة وجود اصالت كه نيست آن سخن اين از مراد كه است

 آن ثبوت موجب آن انكار حتي و است ناپذيربا نظر در وجود كه انكار كه، است آن مقصود
كـه آن   بـريم  مـي پي ) هو هو بما وجود يا وجود حقيقتالبته ( وجود در نظر با آري، است،
  .الوجود است واجب

در تقريـر علامـه    گويند ميهاي خود  االله جوادي آملي در مواضع متعدد از كتاب آيت استاد
 اصـالت  از وجـود  اصـالت  جـاي  بـه ، )فلسفه اصولو هم در  اسفارهم در حاشية (طباطبايي 
 علامـه بنـابراين، در تقريـر   . اسـتفاده شـده اسـت   ) خـواه ماهيـت   باشد، وجودخواه ( واقعيت

 بحث از فارغ تقرير اين و نيست نياز هم آن اثبات و وجود اصالت مقدمة به حتي طباطبايي،
اين تقرير از تقريـر حـاجي    لحاظ، اين از و است، ماهيت اعتباريت و وجود اصالت دشوار

بنـا بـر نظـر ايشـان،     . برتر است ،كه در آن به اصالت وجود استناد شده است ،سبزواري هم
وجوب ازلي اصل واقعيت است كه همان  شود ميدر تقرير علامه طباطبايي ثابت  چه آن

 كـه  كـرد حقيقت وجود كه براي نيل به آن ابتدا بايد ثابـت   ذات حق است، نه وجوب ازلي
 معـاد  و مبدأايشان اين موضوع را در كتاب . واقعيت، وجود است و نه ماهيت يا چيز ديگر

   القواعـد  تمهيـد  تحريـر و بعـد در   انـد  كـرده طـرح  ) 136-133: 1363جوادي آملـي،  (
) 184- 177/ 1: 1368جوادي آملـي،  ( متعاليه حكمت شرحو ) 757- 746: 1372جوادي آملي، (

  .اند داده تري آن را بسط بيش) 233- 224 :1386 جوادي آملي،( خدا اثبات براهين تبيينو 
 كننـد  مياست كه استاد جوادي آملي در اثبات نظر خود به كلمة واقعيت استناد  بديهي

 با تقرير ،اسفار حاشيةدر تقرير اول، يعني در . كه در هر دو تقرير علامه طباطبايي آمده است
 »... واقعيت هستي كه در ثبوت«با  فلسفه اصولو در  شود ميشروع » ... التي الواقعيه هي هذه و«

 از تماماً سخن اول تقرير در ويژه بهتكرار شده است،  بار چندينو اين كلمه در هر دو تقرير 
  .هستي نه است واقعيت
 در واقعيت اين است، واقعيت از تماماً سخن اول تقرير در اگر گفت بايد كه صورتي در
 ان« كه است اين از سخن متن در. است وجود از سخن متن در و آمده متن عبارت توضيح
  .»... التي الواقعيه هي«و در حاشية آن آمده است كه اين حقيقت » عينيه حقيقه مر كما الوجود
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در نظـر محشـي، مـراد از     كـه،  گذارد نمي باقي شكي هيچ حاشيه عبارت ترتيب، اين با
  .است وجود همان است ناپذيرو وجودش انكار شود ميواقعيتي كه با آن سفسطه دفع 

 جا در آن زيرا است، تر روشنبسيار  ،فلسفه اصولامر در تقرير دوم، يعني در عبارت  اين
 هيچ وي ثبوت در كه هستي واقعيت«: گويد مياز هستي سخن  صراحت بهعلامه طباطبايي 

  .ماند ميبا اين صراحت ديگر جايي براي نظر استاد جوادي آملي باقي ن. »...
  :گويند مياست كه ايشان  عجيب

در عبـارت علامـه   » واقعيت هستي«گيرد، شايد تعبير  ميبرهان بر مدار اصل واقعيت شكل 
. را بر مبناي احكام مختص به هستي فراهم آورده اسـت ] استاد مطهري[زمينة تقرير شارح 
اي اسـت كـه مجـالي بـراي ايـن تـوهم نيـز بـاقي          گونهبه  اسفارحاشية عبارت علامه در 

  ).230 :1386جوادي آملي، ( گذارد مين

فهـم  » هسـتي «؟ مسـلماً  »واقعيت«يا  شود ميفهم » هستي«، »هستيواقعيت «از تعبير  ،آيا
در . در توضيح عبارت مـتن راه درسـتي پيمـوده اسـت     فلسفه اصولو شارح استاد  شود مي

 و اسـت  مـتن  توضـيح  در حاشـيه  كـه  جـا  از آن ،گذشت كه چنان ،نيز اسفار حاشيةعبارت 
مانـد كـه    مـي جـاي ترديـدي بـاقي ن   است، » عينيه حقيقه مر كما الوجود ان« هم متن عبارت

  .همان وجود است مقصود علامه از واقعيت
 اي گونهلازم است و آن اين است كه اگر برهان را به  جا اين در نكته يك يادآوري البته،

 مـدار  بر را آن اگر يعني اند، كردهتقرير كنيم كه استاد جوادي آملي از سخن علامه برداشت 
 مبتنـي  هـم  وجـود  اصـالت  بـر  حتـي  برهان صورت، آن در وجود، نه دهيم شكل واقعيت
مـا   نتيجـه،  در بـود؛  خواهـد  فارغ ماهيت يا وجود اصالت دعواي از بنابراين و بود نخواهد

برهاني خواهيم داشت كه صرفاً مبتني است بر قبول اصل واقعيـت كـه مقابـل آن سفسـطه     
تـر از   متكامـل است و ديگر فلسفه نيست و ترديدي نيست كه آن تقرير از برهان صـديقين  

  .نيست طباطبايي علامه تقرير ديگر كه است اين سخن اما؛ تقرير علامه طباطبايي است
  

  تنبيه؟ يا برهان: صديقين برهان. 8
 برهـان نبايـد   ،دهنـد  مـي تعريفي كه از آن به دست  بر بنا ،صديقين برهان كه است بديهي
 گيـرد،  نمي قرار حق اثبات واسطة چيزي صديقين برهان در گويند مي كه اين توضيح باشد؛
به بيان ديگر، بـا تأمـل   ). 13/ 6: 1410الشيرازي، (» عليه) تعالي( به يستشهدون« آن در بلكه
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علامـه  . شـود  مـي وجوب وجـود او آشـكار   ) كه همان خداست(در حقيقت وجود مطلق 
: گفـت  ،ديـديم  كه چنان ،اسفار حاشيةطباطبايي، بر همين اساس، در انتهاي تقرير خود در 

كه اصل وجود واجب بالذات در نـزد انسـان امـري     شود ميبر فرد متأمل ظاهر  جا از اين«
 واجـب  كنندة اثبات هاي برهان: گويد ميجمله  اين ادامةر او د). 15/ 6: همان( »بديهي است

معني اين سخن آن است كه آدمي وجود خـدا  . بر وجود اويند يتنبيهات حقيقت، در بالذات،
كه ) البته غير از برهان صديقين كه اساساً برهان نيست(و هر برهاني  يابد ميرا به بداهت در

ضـمن،   در. آگاهي دادن به چيزي است كه از پيش بدان آگاه است كند ميبر وجود او اقامه 
، )165/ 2: 1386عبوديـت،  ( انـد  پنداشـته بعضـي   كـه  چنان صديقين، برهان كه دانست بايد

حتي برهان بر بداهت وجود خدا هم نيست، بلكه صرفاً بياني است كه بداهت وجود خدا 
  .سازد ميرا آشكار 
لازم است كه ملاصدرا، بعد از تقرير خود از برهان صديقين در  جا اين در نكته اين ذكر
اگرچـه آن را  ( دانـد  نمـي  صـديقين  برهان حق بهو آن را  پردازد ميبه تقرير ابن سينا  ،اسفار
 نظر وجود مفهوم به سينا ابن كه دليل بدين منتهي؛ )كند ميبدان محسوب  ها راه ترين نزديك
 ،سـينا  ابـن  تقريـر  اشـكال  و نيسـت  وارد انتقاد اين نگارنده، نظر به. وجود حقيقت نه دارد
توسـل بـه امكـان     ،كرديم نقل تر پيشگفته است و  مشاعرخود صدرا هم در  كه گونه همان
  .كند مياو با توسل به وجود ممكن است كه وجود واجب را اثبات . است
 هـايي  اشكال ساير برابر در آن از دفاع در و برهان اين از بحث در ملاصدرا حال، هر در

 وجـود  »لمـي  به شبيه برهان« واجب وجود بر كه است آن حق: گويد مي اند گرفتهكه به آن 
 كننـد؛  مـي در منطق برهان را به لمي و اني تقسـيم   دانيم مي كه اين توضيح). 29: همان( دارد

برهان از معلـول بـر   : برهان از علت است بر معلول و برهان اني عكس آن است لمي برهان
 امـا . ندارد علتي او چون كرد، اقامه لمي برهان توان ميظاهر است كه بر وجود خدا ن. علت

 گويـد  مـي خود ابـن سـينا   . نيست آور يقينكه آن را دليل گويند،  اني، برهان ديگر، طرف از
 بـه  شـبيه  است برهاني بلكه نيست،) دليل( اني برهاني كرديم امهاق خدا وجود بر كه برهاني
 آن ديگـر  حال بر وجود احوال از حالي از قياس يا برهان آن در كه است اين او مراد و لمي

 كـه  ايـن  بر كرديم استدلال ممكن يا است واجب يا موجود كه از اين يعني، كرديم؛ استدلال
ســخن ملاصــدرا همــان ســخن ). 33: 1363 ســينا،ابــن ( اســت ضــروري واجــب وجــود

 او خود تقرير به ناظر ملاصدرا سخن. اوست تقرير بودن آور يقينسيناست و در دفاع از   ابن
 بـراي  اي واسـطه از او نقل كرديم كه صـديقين از هـيچ    بار يكاز  بيش تر پيش چه، نيست؛
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ريق صديقين راه و مقصـد  و در ط كنند ميو به او بر او استشهاد  كنند نمي استفاده حق اثبات
اما عجيب است كه علامه طباطبايي در حاشيه بر سـخن صـدرا آن را نـاظر بـر     . يكي است

 حقيقـت  چـون  هم( وجوددر آن نيز از حالي از احوال  گويد ميو  داند ميتقرير خود او نيز 
 حالي در). همان( است شده استدلال) بودن لذاتهواجب ( ديگر حالي بر) بودن بالذات ثابت
وجود، وجوب  بودن ثابت حقيقت در تأمل همان از زيرا نيست، استدلال اولاً،: بيان اين كه،

 تصريحات با برداشت اين ثانياً، اند؛ حال يك حال دو اين اساساً و شود ميبالذات آن آشكار 
 نيسـت؛  سـازگار  حـق،  ذات اثبات در اي واسطهمبني بر استفاده نكردن از هيچ  صدرا، خود
اساس آن، خود تقرير علامه طباطبايي را هم بايد برهان محسوب كرد و گفت در آن  بر ثالثاً،

، بر حـال  )بودن آن ناپذيرحقيقت ثابت عيني بودن يا انكار(از يك حال از وجود يا واقعيت 
 مايـه  گـران  فيلسوف اين خود كه، حال آن. استدلال شده است) وجوب وجود آن(ديگرش 
  .است بديهي بالذات واجب وجود كه كند ميتصريح 

  
  گيري نتيجه. 9
كه خصوصيت منحصر به فـرد برهـان صـديقين در ميـان      شود مينتيجه  گذشت، چه آن از

 او وجـود  اثبـات  براي خدا جز موجودي هيچ از آن در كه است اين خدا اثبات هاي برهان
. شـود  مـي بلكه وجود خدا در اين برهان صرفاً با وجود خـود او اثبـات    شود، نمي استفاده
تأمل در وجود او آشـكار   ازخدا  وجودباشد كه  تواند نمي اين جز چيزي سخن اين معني
 ضـرورت  به موجود وجودش كه است مطلق صرف وجود حقيقت همان خدا و. شود مي
الوجـودي كـه در پـي آن     واجـب كـه   يابد ميدر ،با تأمل در اين حقيقت آدمي،. است ازلي

جالب توجه است كه با هر برهـان ديگـري هـم كـه     . است چيزي جز اين حقيقت نيست
كه ماهيت  رسد ميوجود خدا ثابت شود، بعد از بحث اثبات وجود او، نوبت به اين بحث 

الوجود بالذات ماهيتي غير از وجـود   واجبچه، ممكن نيست كه . خدا همان وجود اوست
 ايـن  كـه  پيداست و ذاتي نه بود خواهد عارضي او وجود صورت آن در زيرا؛ باشدداشته 

  .است مشكلاتي چه موجب منطقاً امر
 چه آن جز چيزي باشد شده اقامه صديقين عنوان بابرهاني كه  هراصلي  هستة بنابراين،

بر . در بالا آمد نخواهد بود و هر سخن ديگري كه در آن باشد مدخليتي در برهان ندارد
 شد تحليلهاي مختلفش  كتاب درهمين اساس، تقرير صدرالدين محمد شيرازي از برهان 

 فيلسوف تقرير ترتيب، اين با. شد اقامه تفسير و تحليل اين بر متعددي قراين و دلايل و
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 يادشده اصلي هستةكه در آن هيچ سخني جز همان  طباطبايي، علامه تقرير با شيرازي
  .شد دانسته يكي شود، نمي ديده

مبتني بر اصالت  صدرا، تقرير چون هم ،بايد دانست كه تقرير علامه طباطبايي چنين، هم
كه انكـار آن موجـب   (مبتني كردن برهان بر اصل واقعيت . نه اصالت واقعيت ،وجود است

 تقريـر  ولـي  شود، مياز تقرير علامه طباطبايي محسوب  تر متكاملريري تق) سفسطه است
  .نيست طباطبايي علامه
در  ،در هـر دو تقريـر مـورد بحـث     صـديقين،  برهان كه شد داده نشان مقاله انتهاي در

، بلكه اين برهان صرفاً )به همان دليل كه در آن حد وسطي وجود ندارد(واقع برهان نيست 
 بـداهت  بـر  برهـان  حتـي  برهـان  ايـن . سازد ميبياني است كه بداهت وجود حق را آشكار 

  .نيست هم حق وجود
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